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کارنامه

از برجســته ترین نقاط کارنامه سه سال واندی دولت 
یازدهم، نگارش و تصویب لایحه حقوق شهروندی است 
که به نظر می رســد می تواند در صد روز پیشِ رو، نقشه 
راه دولت در اولویت های کاری اش باشــد؛  به ویژه اینکه 
این لایحه نویــد قانون مداری و توجــه به ظرفیت های 
قانونــی قوه  مجریــه در بحث آزادی هــای اجتماعی و 
مدنی را می دهد. البته صد روز فرصت و زمان کافی برای 
اجرای بســیاری از برنامه ها و توجه به بخشی از قوانین 
مغفول مانده در این سه ســال واندی نیســت؛ اما به نظر 
می رســد رئیس جمهوري می تواند با برنامه ریزی و کار 
اجرائی مستمر، به دو مسئله مهم و حیاتی در جامعه و 

اقتصاد کشور توجهي ویژه داشته باشد. 
امروز بیش از هــر زمانی، در جامعه نیازمند اجرای 
قانون اساســی هستیم و این مهم از یک سو به صورت 
قانونــی بــر عهده قوه مجریــه بوده و از ســوی دیگر، 
توقع و خواســته مردم از نهاد اجرائی کشور و شخص 
رئیس جمهور اســت. به نظر می رسد با به پایان رسیدن 
نگارش لایحــه حقوق شــهروندی و تصویــب آن در 

مجلس، در این صد روز شــخص رئیس جمهور باید با 
اختصاص نیروی اجرائی لازم برای پیگیری اجرائی شدن 
ایــن لایحه، مردم را با چند و چــون روند آن همراه کند. 
اجرای قانون اساســی و پیگیری اجرائی شــدن لایحه 
حقوق شــهروندی از ایــن زاویه دارای اهمیت اســت 
که می توانــد مبنای تکیه دولت بــر آزادی بیان و قلم 
باشــد؛ موضوعی که فردفرد جامعه به آن احساســي 
خاص دارند و اجرائی شــدن آن را در سایه عمل دقیق 
رئیس جمهور به مسئولیت های قانونی خود می دانند. 

مســئله دیگر که از بُعد اقتصادی می تواند اولویت 
اصلی دولت آقای روحانی در صد روز پیش رو باشــد، 
مســئله رفع بی کاری با روش های کوتاه مدت اســت. 
نگاهی به آسیب های اجتماعی مختلفی که در جامعه 
وجــود دارد، حاکی از آن اســت که مســئله بی کاری 
و به ویــژه بی کاری جوانــان امروز، به بروز بســیاری از 
حوادث، چالش های اجتماعی و... انجامیده؛ اما مشکل 
دولت این است که نمی تواند در این فرصت کوتاه با افق 
دید رفع مشکلات و چالش های اجتماعی به ایجاد کار 
و اشتغال در جامعه بیندیشد. راهکاری که معمولًا در 
چنین شــرایطی پیشنهاد می شود، روی آوردن دولت به 
سمت حِرَف و فعالیت هایی است که به دلایل مختلف، 
امروز یــا با تعطیلی مواجه اند یا بــا تعدیل نیروی کار. 
طبعا نمی توان انتظار داشــت که دولت در یک فرصت 

کوتاه مدت و ضرب الاجلی، میزان اشــتغال در کشور را 
به سرعت رشد دهد؛ اما می تواند با اختصاص وام های 
کوتاه مدت و ایجاد زمینه دریافت تسهیلات برای صنایع 
کوچک و کارگاه هایی که در روزهای رکود و مشــکلات 
اقتصــادی دچار افت تولید و به تبــع آن کاهش نیروی 
کار شده اند، چراغ اشــتغال و بازگشت به کار جوانان و 
کارگران را فراهم کند. در صورت دایرشــدن این صنایع 
یا بازگشــت به ریل تولید و فعالیت با حداکثر ظرفیت، 
می توان امیدوار بود که دولت در همین فرصت اندک، 
توانســته  هزاران نفر را با بازگردانــدن به فضای کار از 
آســیب های اجتماعی دور کند و جامعه را به ســمت 

جامعه ای ایمن، مسئولیت پذیر و سازنده پیش ببرد. 
کنار هــم قرار گرفتن ایــن دو اولویت بــه این معنا 
نیســت که یکی را می تــوان در پرتوی دیگــری نادیده 
گرفت؛ بلکه به نظر این جانب، اهمیت ایجاد شــرایطی 
بــرای آزادی بیشــتر در جامعه به حدی اســت که در 
نبودِ چنین تلاشــی، نمی توان امیدوار به پیشــرفت در 
حوزه هــای دیگر بود. آقــای روحانی بــا تدوین لایحه 
حقوق شــهروندی نشان داده مســئله اجرای قانون و 
به تبــع آن آزادی، برایش از اهمیــت بالایی برخوردار 
اســت و من هــم امیدوارم همیــن رونــد در صد روز 
دیگر نقشــه راه ایشــان باشــد و مصمم تر از قبل برای 

اجرائی شدن آن وارد عمل شوند. 

لایحه ای برای دفاع از آزادی مردم
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کارتون خواب

ضرورت یک استحاله

«دست راســتی» پیش از بازگشت به مسکو 
گفتــه بــود که هرچنــد وقت یک بار به کشــور 
بازمی گردد تــا با ما در کافه ملاقــات کند. بعد 
هم با «ایرفلوت» فِرست کلاس رفت تا بار دیگر 
در یخبندان روسیه از پشــت شیشه بخارگرفته 
کافه ای در مسکو برای ما نامه بنویسد که البته 
نوشت. نوشت که اوضاع از این بهتر نمی شود. 
در هر کافه ای که می نشینی عکس «ترامپ» در 
کنار عکس «پوتین» بر دیوار نقش بسته! همه جا 
صحبت از اوســت. بعضی ها اعتقــاد دارند او 
اصالتا روس اســت! حتی در افسانه سازی پا را 
فراتر برده اند و می گویند نام خانوادگی اش ابتدا 
«ترامپوف» بوده بعد کــه پدربزرگش به آمریکا 
مهاجرت کرده، شــده «ترامپ»! حتی می گویند 
این ازدواج آخرش هم براســاس همین گرایش 
به ســرزمین اجدادی اش بــوده! قیافه اش هم 
همیــن را می گویــد. معلوم اســت کــه اجداد 
سرخ پوست نداشته! اگر هم بعضی ها می گویند 
که او ریشــه «ژرمن» دارد، خواسته اند افکار را 
منحرف کننــد! بعضی افسانه ســرایان هم این 
موضوع را شایع کرده اند که «ترامپ» و «پوتین» 
برادرند. البته از دو مادر و یک پدر؛ شــاید هم از 
دو پــدر و یک مادر! اصلا چه اهمیتي دارد از دو 
مادر و دو پدر! مهم این است که افسانه ساخته 
شود و مخاطب پیدا کند که حالا هم پیدا کرده. 
کافی است ســری به بازار بزنید. انواع و اقسام 
اشــیا را می بینید که با عکــس «ترامپ» روانه 
بازار شده است. حتی برای بچه ها هم عروسک 
با ســر و کله «ترامپ» درســت کرده اند. عینا با 
همان موهای عجیب و غریب زرد و دهان شبیه 
حالا مهم نیســت کجای مرغ! آخر کسی نیست 
به ســازندگان این عروســک بگوید آدم حسابی 
بچه این عروســک را می خواهد چه کار؟ شاید 
شــما فکر کنید که مــن دارم اغراق می کنم، اما 
باور کنید همه اینها عین حقیقت اســت. مردم 
در اینجا باورشــان این است که یک معجزه رخ 
داده که پس از ســال ها فردی در کاخ سفید به 
قدرت رسیده که کاملا به روسیه تمایل دارد و با 
خود آمریکایی ها دشمن است! مگر بهتر از این 
هم می شود!؟ بعضی ها هم برنامه ای طراحی 
کرده انــد که در چهار ســال ریاســت جمهوری 
«ترامپ»، مردم آمریکا و روســیه جایشــان را با 
هم عــوض کنند تــا این چنین با خیــال راحت 
زندگی کنند! دیگر دغدغه نداشــته باشــند که 
فــلان عضو کابینه یــا مقام بلندپایــه امنیتی با 
روسیه در ارتباط بوده. وقتی همه مردم آمریکا 
به مدت چهار سال جایشــان را با مردم روسیه 
عوض کردند، هیچ کدام از این مشکلات به وجود 
نخواهــد آمد. «ترامــپ» هم با خیــال راحت 
می تواند هــر «روس»ي را که خواســت به هر 
مقامی منصوب کند. کســی هم دیگر به او ایراد 
نخواهد گرفــت. این طوری بــرای «پوتین» هم 
خــوب خواهد بود. چون او که ســال ها آرزوی 
تسلط بر غرب را داشــته، پس از جابه جاشدن، 
با خیال راحت می تواند در کاخ ســفید بر غرب 
حکومت کند تا دلی از عزا درآورد! دنیا هم برای 
مدتی نفس راحتی خواهد کشید. چون دیگر نه 
مشــکلی از این طرف پیش خواهــد آمد و نه از 
آن طرف. فقط یک مشــکل کوچک پیش می آید 
و آن ســردرآوردن من از غرب است. من که به 
«شــرق» رفته بودم، یک دفعه با این جابه جایی 
سر از «غرب» درمی آورم که البته آن موقع همه 

خواهند فهمید که تعمدی نبوده، بوده؟ 

اتفاقمشترى کافه خیابان وسط

«ســینما» هم مثل «پزشــکی» شــده اســت که 
هر کس می تواند برای آن نسخه ای بپیچد و هر کس 
خود را برای بهبود آن صاحب حق می داند. هر کسی 
خــود را در آن موضوع صاحب نظر می داند و متوقع 
اســت. مهم نیست کارگردانی است که امسال اولین 
فیلمش را ساخته و سیمرغ را برمی گرداند یا دیگرانی 
کــه رأی و نظــر داوران را بــی ارزش می داننــد. یاد 
بعضی نفرات تازه می شــود مانند مسعود ده نمکی 
– هنگامی که اولین فیلمش اخراجی ها را ســاخته 
بود - پرســتویی به او که ســعی داشــت اختتامیه 
جشنواره فجر را به هم  بریزد و مدام اعتراض می کرد، 
یادآوری کرد حرمت ســینما را حفظ کند. این روزها 
می توان ایــن تذکر را تکرار کرد تــا از ایجاد تنش در 
ســینما خودداری کنند؛ هرچند به نظر می رســد این 
تنش در مراحل زیر آغاز شــده است و نیاز به تحکم 

در کنار تدبیر است. 
۱- ماجرا از یک برنامه تلویزیونی آغاز شد؛ اما این 
بار فراتــر از نقد به فیلم بود. اتهام یا اطلاع رســانی 
درباره دوتابعیتی بودن داوران مسائل خاصی را پدید 
آورد. پــس از آن بــود که منتقد برنامــه هفت برای 

پاره ای از توضیحات به کمیسیون فرهنگی رفت.
۲- مســعود فراســتی درباره چند فیلم سینمایی 
نظــرات خــود را مطرح کــرد و «گشــت ۲» را اثری 
مســتهجن خوانده که نمی توان به اتفاق خانواده به 

تماشای آن نشست.
۳- امــا مرحلــه بعدی تنش و دخالــت از اینجا 
آغاز شــد که در جلسه کمیســیون فرهنگی که علی 
مطهری، احمد سالک، احســان قاضی زاده هاشمی، 
احد آزادی خواه و ســیدصادق طباطبایی نژاد در آن 
حضور داشتند، طبق این نظرات تصمیم گرفتند. قرار 
شــد این فیلم قبل از اکران از ســوی کمیسیون دیده 
شود و این آغاز یک دخالت آشکار در وظیفه ای است 

که برعهده سازمان سینمایی قرار داده شده است. 
۴- با مشخص شدن اینکه مسعود فراستی چنین 
سخنانی را در محلی غیرسینمایی مطرح کرده است، 
کم کم نقدها آغاز شــد، مهرزاد دانــش و پس از آن 
حمید فرخ نــژاد و پرویز پرســتویی از جمله افرادی 

بودند که اعتراض های اولیه را انجام داده اند. 
۵- امــا متأســفانه در دیــدار وزیر با کمیســیون 
فرهنگــی ابعــاد تــازه ای آشــکار شــد. آن طور که 
حجت االله ایوبی، رئیس ســازمان ســینمایی، عنوان 
کرده است اعضای کمیســیون فرهنگی به نظرشان 

ضروری بوده است که فیلم ها را قبل از اکران ببینند 
و نظــر دهنــد. وقتی با ایــن ماجرا از طــرف رئیس 
سازمان مخالفت شــده، آنها درخواست کرده اند در 
شــورای پروانه نمایش حضور داشــته باشند. تا این 
میزان دخالت در کاری که شــاید حتی اطلاعی از آن 

نداشته باشند، کم نظیر است. 
۶- اما مرحلــه بعدی این آتشــی که جرقه های 
آن معلوم شــده به سخنان رئیس سازمان سینمایی 
بازمی گــردد. او نه تنهــا عنــوان نکــرده اســت که 
درخواســت نمایش فیلم بــراي نماینــدگان عضو 
کمیســیون فرهنگــي، تداخــل و به نوعــی خلاف، 
بلکــه این گونه اســتدلال مي کند: «وقتــی فیلمی را 
از تهیه کننــده می گیریــم، فقط یک  بار بــرای پروانه 
شــورای نمایش ارائه می کنیم و از نظر شرع و قانون 
نمی توانیــم آن اثــر را بــرای افراد یا جــای دیگری 

نمایش دهیم».
۷- رئیس سازمان سینمایی البته با تحکم حضور 
نمایندگان مجلس در شــورای پروانــه نمایش را رد 
کــرده و درباره این خواســته چندســاله چنین گفته 
است: «مسئله با قوانین سازگاری ندارد؛ ضمن اینکه 

ما به هرحال استقلال قوا را از یکدیگر پذیرفته ایم».
۸- به هرحــال اکنــون این شــایعه بــا قدرت در 
حال انتشــار است که قرار اســت چند فیلم از سوی 
نمایندگان دیده شــوند و در نهایــت برای اکران آنها 
تصمیم گیری شود. اتفاقی که با وجود سیاست مداری 
بر صدر سازمان سینمایی مانند حجت االله ایوبی باید 

هرچه زودتر به شکلی جلوی آن گرفته شود. 
۹- هرچقدر نامه فرخ نژاد خطاب به منتقد هفت 
لحن تلخ و تحقیرآمیــزی دارد که این رفتار را در حد 
صندلی کش اعدامی و خالی شــدن جیــب می داند؛ 
اما به نکته مهمی اشــاره می کند و آن اینکه مسائل 
سینما باید در داخل ســینما حل شود و نباید چغلی 
کرد. همان طور که پرستویی نیز در متنی در شبکه های 
اجتماعی گفته است که همه کوتاهی کردیم و نسبت 

به این اقدام از همان ابتدا پشت هم نبودیم. 
۱۰- این مســئله که مجوزهای سازمان سینمایی 
بی اعتبار شود، اتفاقی بس تنش زاست؛ هرچند خانه 
ســینما در این روزها در موضع ضعــف قرار دارد و 
نمی توان امیــدوار بود که با قــدرت حمایتی انجام 
دهد؛ اما آزمونی اســت در برابر صالحی امیری، وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسلامی که همراه سازمان سینمایی 

باشد و بتواند جایگاه سینما را حفظ کند. 

چگونه تنش را به سینما برگردانیم
پروژه ای در ۱۰ مرحله

همین حوالی

کمتر از یک هفته بعد از توجه رسانه ها به تخریب 
خانه تاریخي سپهبد امیراحمدي، کمیته امداد به عنوان 
مالک بنا از یک سو اعلام کرد که قصد تخریب این خانه 
را ندارد و از سوي دیگر، معاون میراث فرهنگي استان 
تهران قول داد این خانه تخریب نخواهد شــد. سپیده 
ســیروس نیا، معاون میــراث اداره کل میراث فرهنگي، 
صنایع دســتي و گردشــگري اســتان تهران گفت: در 
مکاتبات اداري با کمیته امداد و شــهرداري منطقه ۱۱ 
از تخریب یا مزایده خانه تاریخي ســپهبد امیراحمدي 
جلوگیري شــد. به گفته او این ملک به لحاظ ارزش و 
قدمت تاریخي یکي از بناهاي ارزشمند پایتخت به شمار 
مي رود و بــه عنوان میراث فرهنگي باید حفظ شــود. 
سپهبد احمد امیراحمدي، نخستین سپهبد ایران و یکي 
از مهره هاي اصلي کودتاي سوم اسفند، هشت بار وزیر 
جنگ، دو بار وزیر کشور، پنج بار فرماندار نظامي تهران، 

دو بار فرمانده کل ژاندارمري، سال ها فرمانده لشکرهاي 
لرستان، آذربایجان و نیز ۱۶ سال عضو مجلس سنا بود. 
خانه سپهبد امیراحمدي با قدمتی از اواخر دوره قاجار 
به مســاحت هفت  هــزار مترمربــع در خیابان حافظ، 
نرسیده به میدان حسن آباد، بین خیابان هاي پیام انقلاب 

و شهید محمدعلي سیدصدري قرار دارد.

 نجات یک خانه تاریخی

 هاشم صباغیان

 مهرداد حجتی

تست کاندیداتوری

شــاید برای شما سؤال باشــد که آیا می توانید  �
شما هم کاندیدا بشــوید یا نه؟ کاندیدای هر چی 
حالا. مثلا ریاست جمهوری، شورا یا مجلس. تست 

زیر را بزنید تا متوجه بشوید:
من از لحاظ علمی و دانش.......

۱- خیلی ورزشکارم 
۲- خیلی کشتی گیرم

 ۳- خودم صاحب نظریه ام و نظر هیشــکی را 
قبول ندارم

 ۴- تا ۱۰ بلدم بشمارم
مــن از لحــاظ اجتماعی و مســئولیت پذیری 

اجتماعی........
۱- «افق زاویه بدنم» با افق مردم یکی است

 ۲- عکس دوست دارم
۳- مــن خیلی اجتماعی ام و وقتی ازم ســؤال 

کنند می خندم
۴- مــن به مســئولیت پذیری اعتقــاد ندارم و 
میهمان پذیــرم و دوســت و آشــنایان را میهمان 

می کنم و برایشان نامه می نویسم
من از لحاظ تخصص ...........

۱- خیلی متخصصم و توی خانه شیر چکه کند 
خودم عوض می کنم و اصلا تخصصم این است که 

شیر مملکت هم چکه کرد سریع عوض کنم
۲- خیلی متخصص هستم که به کی چطوری 

حال بدهم
۳- تخصصم این اســت که چون هیچ کاری از 

دستم برنمی آید، بیایم کاندیدا شوم
۴- تخصــص چیز مهمی اســت اما مــا نباید 
خانواده را فراموش کنیم و من تخصصم این است 

که فامیل هایم را بیاورم سر کار
چرا باید مردم به شما رأی بدهند؟

۱- چون کی از من بهتر؟
۲- چون من بی کارم و مردم هم بی کارند و یک 

دِه آباد بهتر از صد شهر خراب است
۳- چون من به بچه ام قول دادم که تلویزیون 

نشانم بدهد
۴- چــون اگر بــه مــن رأی ندهند مــن توی 

اینستاگرام بلاک شان می کنم
اگر رأی بیاورید چه می شود و چه کار می کنید؟

۱- با زانو می افتم توی عسل و به به
۲- باقالی جمع می کنم

۳- سریع بارم را می بندم
۴- می روم مرحله بعد.

ماجراى عشق و عاشقى میدون

پوریا عالمى

گیسو فغفورى

 على رومانى
aliromani84@gmail.com 


